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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

در جلسه گذشته، روایات که دلالت بر استنابه موسر داشت بیان شد و نتیجه این شد که این روایات نیز دلالت بر فوریت حج
وئیم مفهوم ندارد یا اصلافرماید در اینجا؛ یا باید بدارد. در این روایات کلمه: «إن شئت» بود که گفتیم صاحب وسائل م

بوئیم مفهوم، حجیت ندارد.

بررس تعبیر به «ان شئت» در روایت طائفه چهارم

بیان شد که تعبیر به «ان شئت»[1]، بر حسب تعبیر محاورهای رایج است؛ یعن کس که ی کاری را انجام مدهد و انسان
مداند که این کار در شُرف انجام شدن است، به او مگوئیم حال که مخواه انجام بده این کار را بن.

ر تعبیر به «إن شئت» وارد شده که فقها حمل بر دفع توهم در مقام حظر کردند؛ یعناز روایات دی فرمودند در بعض برخ
بوئیم این شخص که خودش پول دارد و نمتواند حج برود، در ذهنش این است که خودش نمتواند حج برود و شخص

دیری را نیز نمتواند در زمان حیاتش برای حج بفرستد. بنابراین، چنین توهم ممنوعیت فرستادنِ نائب برای حج در زمان حیات
در ذهن این شخص و این مخاطب بوده، لذا برای دفع توهم حظر این کلمه آورده شده است (که: «انْ شىت انْ تُجهِز رجً» که
حج را انجام بدهد؛ یعن مانع ندارد و مخواه این کار را انجام بده)، تا اینه توهم حظر را از ذهن مخاطب دور کند. به نظر

ما آنچه در گذشته بیان شد اظهر به کلمه «ان شئت» مباشد.

در اینجا فقط از این جهت که امام(عليه السلام) مفرماید موسر، نائب بیرد که کس بر او حج انجام بدهد و این ظهور دارد در
همان سال انجام بدهد، شاهد برای بحث فوریت در حج است که در جلسه گذشته بیان شد مرحوم والد ما استدلال به این

روایات را نپذیرفته و مفرماید این روایات برای جای است که استقرار حج باشد که ما به این اشال نیز پاسخ داده و گفتیم
بعض از روایات اطلاق دارد؛ چه استقرار باشد و چه استقرار نباشد باید در همان سال انجام بدهد.

ممن است از کجای روایت استفاده مشود که همان سال باید حج به جا بیاورد؟ در پاسخ مگوییم وقت حضرت مفرماید
حال که نمتوان الآن به حج بروی، «تجهز ف هذه السنه» نه اینه ده سال بعد مهیا کن! در همین سال شخص صرورهای را

تجهیز که از طرف تو حج را انجام بدهد.
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ت حجگناه کبیره بودن ترک فوری بررس

اگر فوریت را برای اصل حج قبول ننیم، دیر نوبت به بحث بعدی نمرسد، اما اگر فوریت را لازم دانسته و گفتیم وجوب حج
فوری است، بحث دیر این است که آیا این فوریت، به گونهای است که اگر کس با آن مخالفت کرد، معصیت کبیره انجام داده

است (به طوری که مخل به عدالت اوست؛ یعن اگر کس امسال مستطیع شد حج انجام نداد اگرچه سال بعد حج انجام بدهد،
بوئیم به همین اندازه تو گناه کبیره کردی و باید توبه کن و اگر توبه نند، از عدالت ساقط است)؟

ی از مباحث که در گذشته بیان کردیم، درباره کس بود که منر وجوب حج بود. بحث دیر درباره کس بود که حج را تا آخر
عمر ترک مکند (یعن وجوب حج را قبول دارد، ول تا آخر عمرش حج را ترک مکند)، آنچه الآن موضوع بحث است، این

ه با فوریت مخالفت کرده، اولاامسال مستطیع شد و حج را به جا نیاورد و دو سه سال بعد آورد، آیا به خاطر این است که کس
این شخص معصیت کرده است یا خیر؟ ثانیاً این معصیت کبیره است یا خیر؟

دیدگاه فقیهان در مسئله

مرحوم سید بعد از آنکه مفرماید حج واجب است و وجوبش فوری است، مفرماید: «فلو خالف و اخّر مع وجود الشرایط بلا
عذرٍ یون عاصیاً»؛ چنین شخص عاص مشود. بعد مگوید: «بل لا یبعد کونه کبیرة»، در اینجا نمگوید صد در صد
مگویم کبیره است و نمگوید «الاقوی» (اگرچه «لا یبعد» نیز فتواست، اما بین «الاقوی» و «لا یبعد» فرق است)، بله
مفرماید بعید نیست که این کبیره باشد. بعد مفرماید فر ننید فقط من این را مگویم، «کما صرح به جماعةً و یمن

استفادته من جملة من الاخبار»[2]، برخ از فقها نیز تصریح به این مطلب کرده و از برخ روایات نیز این مطلب استفاده
مشود.

ظاهراً همه فقها این مطلب را پذیرفتهاند مر مرحوم امام، ایشان در حاشیه بر این کلام سید («لا یبعد کونه کبیرةً») مفرماید:
«محل تأمل لو لم نقل محل منع»، محل تأمل است که باید تأمل کرد اگر نوییم این کلام دارای منع است. بعد مفرماید: «نعم لا
یبعد مع کون التأخیر استخفافاً»[3]؛ اگر گفتیم تأخیر موجب استخفاف بشود، این گناه کبیره است؛ یعن فتوای مرحوم امام این
است که اگر تأخیر حج موجب استخفاف شده و عنوان استخفاف بیاید گناه کبیره است، اما اگر موجب استخفاف نشود گناه

کبیره نیست.

محقق خوی(قدس سره) نیز همین نظر مرحوم امام را دارد، ول عجیب آن است که در کتاب عروه حاشیه ندارند، اما در بحث
استدلالشان منته مشوند به همین نظری که مرحوم امام ذکر کردند. ایشان در کتاب الحج خود مفرماید: «اما کونه کبیرة
فلم یثبت، نعم عدّ ف خبر الفضل بن شاذان من جملة البائر الاستخفاف بالحج»؛ اگر کس امسال نرفت، نمتوانیم بوئیم این

شخص گناه کبیره کرده، بله؛ در روایت فضل بن شاذان مسئله استخفاف به حج مطرح شده است.

بعد مفرماید: «فإن اُرید به الاستخفاف باصل الحم الاله فهو و إن کان مذموماً و مبغوضاً ف الشرع، لنه اجنب عن
کس م خدا باشد؛ یعنبائر»[4]؛ اگر مراد از استخفاف، استخفاف اصل حأنه من ال المقام؛ إذ لا دلالة فیه عل الاستدلال به ف

بوید که اصل وجوب حج را قبول دارم، اما فوریت حج دیر چیست و خدا برای چه فوریت حج را قرار داده است؟! این
مشود استخفاف به این فوریت، منته در استخفاف به فوریت، دلیل نداریم که از کبائر باشد.

مرحوم امام تفصیل نداده و مفرماید اگر صدق استخفاف کرد از کبائر است، اما محقق خوی(قدس سره) مگوید اگر
استخفاف به حم باشد (که مقصود ایشان از حم، خصوص فوریت است)، دلیل نداریم که از کبائر است، اگر مراد از



استخفاف، استخفاف عمل باشد (یعن کس که مستطیع شد، سال اول حج نرفت اگرچه سال بعد برود، این شخص استخفاف
عمل کرده است)، در این صورت تأخیر حج از گناهان کبیره مشود، منته روایت ضعیف السند است.

دیدگاه صاحب جواهر(قدس سره) در مسئله

صاحب جواهر(قدس سره) در فوریت حج بحث نردند، اما در این مسئله چهار دلیل آوردند بر اینه ترک فوریت حج، «کبیرةٌ
موبقه» است؛ یعن (دیدگاه محقق حل(قدس سره) در شرائع و سید یزدی(قدس سره) را مپذیرد که) اگر کس حج را از سال

استطاعت تأخیر انداخت اگرچه سال بعد هم انجام دهد، این گناه کبیره انجام داده است.

ارزیاب دلیل اول صاحب جواهر(قدس سره)

صاحب جواهر(قدس سره) منویسد: «لونه کذل ف نظر اهل الشرع»[5]؛ وقت به ارتاز متشرعه مراجعه کنیم، ارتازشان بر
این است که این تأخیر انداختن حج، معصیت کبیره است.

اشال اول: مرحوم والد ما مفرماید ما اصل ثبوت ارتاز را قبول داریم (یعن اگر کس امسال حج نرود ولو سال بعد برود،
واقعاً متشرعه مگویند ی مخالفت کردی)، اما کبیره بودنش را قبول نداریم؛ زیرا قدر متیقن ارتاز متشرعه آن است که این

تأخیر را معصیت مدانند. بنابراین، دلیل اول کنار مرود.[6]

اشال دوم: اگر در مبان گناهان کبیره بوئیم گناهان کبیره آن است که قرآن و یا سنّت تصریح به کبیره بودنش کند یا وعده نار
بر آن بدهد، اما خارج از این ملاکها، کبیره نیست، در این صورت اگر سیره، اجماع یا ارتاز متشرعه نیز دلالت بر کبیره بودن

تأخیر حج باشد، از جهت مبنای نمپذیریم.

بنابراین، دو اشال مهم بر دلیل اول صاحب جواهر(قدس سره) وارد است؛ اشال اول آنکه اصلا در صغری اشال داریم و
ال دوم آنکه بر فرض که صغری هم درست باشد و متشرعه کبیره بداند، در کبیره بودن یداند، اشمتشرعه این را کبیره نم
گناه، کبیره دانستن متشرعه کفایت نمکند، بله؛ اگر کسان که مبنای خود را توسعه داده و مگویند کبیره بودن از راه اجماع،

از راه سیره و ارتاز هم ثابت مشود، متوانند از این طریق کبیره بدانند.

ارزیاب دلیل دوم صاحب جواهر(قدس سره)

ایشان مفرماید: «مضافاً إل ما قیل من أنه قد یصادف الترک اصلا الذی لا اشال ف أنه کبیرة»؛ اگر امسال نرفتید ممن
است این منجر شود به اینه اصلا حج ترک بشود و ترک حج، مسلّماً کبیره است.

اشال: اشال این دلیل، همراهش است و آن اینه بحث ما فعلا در ترک ف الجمله است نه ترک اصل حج و بالجمله؛ یعن اگر
کس امسال حج نرفت، تأخیر انداختن همین امسال معصیت کبیره است یا خیر؟

ارزیاب دلیل سوم صاحب جواهر(قدس سره)

روایت مفصل است که قبلا نیز بیان شد که از فضل بن شاذان از امام هشتم(عليه السلام) است که ما هم در سند و هم در



دلالت این روایت مفصل بحث کردیم. در این روایت امام علیه السلام کبائر را ذکر کردند و فرمودند: «من جملة البائر
الاستخفاف بالحج». صاحب جواهر(قدس سره) مفرماید اگر کس ی سال حج نرود، همین که امسال نرفت و سال بعد هم

بخواهد برود، تأخیر از عام استطاعت نیز از مصادیق استخفاف به حج است.

مرحوم والد ما نیز در استدلال به روایت فضل بن شاذان مفرماید اگر کس در عام استطاعت حج را ترک کرد، با همین اندازه،
استخفاف محقق مشود. به بیان دیر، ی وقت مگوئیم استخفاف یعن «ترک الحج إل آخر العمر» که در این صورت، دیر
ربط به ما نحن فیه ندارد، اما اگر گفتیم ی مصداق استخفاف، آن است و مصداق دیر آن، عبارت است از اینکه کس در

سال استطاعت، حج را ترک کند (که به آن ترک ف الجمله مگوئیم) ولو بعداً هم بیاورد، به همین مقدار استخفاف به حج کرده
فرماید اگر کسشود. بنابراین، مرحوم والد ما نیز به تبع صاحب جواهر(قدس سره) مو این از موضوعات گناهان کبیره م

ی سال انجام نداد، از مصادیق استخفاف به حج است.

محقق خوی(قدس سره) مفرماید آیا مراد از استخفاف در اینجا، استخفاف به حم است یا مراد استخفاف عمل است؟ ایشان
نیز پذیرفتهاند که اگر مراد، استخفاف عمل باشد، ترک حج در سال اول و تأخیر آن، نوع استخفاف به حج است؛ یعن اگر در
روایت فضل بن شاذان بوئیم مراد، استخفاف عمل است، همین سخن صاحب جواهر و مرحوم والد ما مشود که مگویند

دلالت روایت بر کبیره بودن تأخیر حج، تام است.

محقق خوی(قدس سره) مفرماید تنها اشال این است که روایت ضعیف است، ول دلالت تمام است (که ما در گذشته اشال
ضعف سند را پاسخ داده و روایت را معتبر دانستیم)، منته ی احتمال دادند که مراد از استخفاف در اینجا، استخفاف نظری
باشد (استخفاف نظری؛ یعن کس به این فوریت که حم از احام اله است، بخواهد استخفاف ورزد). ایشان مفرماید اگر

بوییم مراد امام(عليه السلام) از استخفاف، استخفاف نظری است، مطلق استخفاف به احام اله کبیره نیست.

م یاگرچه آن ح) ام الهاز اح ماست که آیا استخفاف به هر ح بحث کبرای کل شود؛ یدر اینجا دو بحث مطرح م
حم ناچیزی هم باشد)، گناه کبیره است؟ یا اینه (همین سخن محقق خوئ(قدس سره)) دلیل نداریم مطلق استخفاف گناه

کبیره باشد؟ قبلا در بحث بررس گناهان کبیره بیان شد روایات داریم که اگر کس استخفاف به حم از احام اله کند، وعده
نار بر او داده شده است.

با بودن آن روایات، دیر مجال بر فرمایش محقق خوئ(قدس سره) نیست و مگوییم مطلق استخفاف، کبیره است. به عنوان
مثال، احترام به مؤمن واجب است، اگر کس بوید این چه حم است خدا گفته؟! آیا خدا گفته هر مؤمن، ولو ی مؤمن
بسواد یا ی مؤمن کمعقل احترامش واجب است، مگوئیم این استخفاف، گناه کبیره است؛ زیرا روایات مطلق است که:

«من استخف بحم من احام اله» که وعید به نار بر آن داده شده است.

بحث صغروی این است که در این روایت فضل بن شاذان، آیا استخفاف نظری مراد است یا عمل؟ به نظر مرسد که ظهور در
استخفاف عمل دارد، منته محقق خوی(قدس سره) سند روایت را نپذیرفتند و ما پذیرفتیم. بنابراین، این روایت مگوید

سال انجام ندهد، به همین مقدار استخفاف عمل که ی شود که تأخیر، از گناهان کبیره باشد و کسموجب م استخفاف عمل
کرده است.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین



نفَرٍ ععج ِبا نع ونٍ الْقَدَّاحميم نب هدِ البع نع ِرِيشْعدٍ امحم نفَرِ بعج نادٍ عزِي نب لهس نابِنَا عحصا نم دَّةع نع [1] ـ «و
-4 افنْكَ.» الع جحي ثْهعاب ثُم ًجر ِزهنْ تُجا تىنْ شقَطُّ ا جحي بِيرٍ لَمك لجرل اً(عليه السلام) قَاليلنَّ ع(عليهما السلام) ابِيها

272- 1؛ عنه وسائل الشيعة، ج11، ص: 66‐65، ح 8-14254.
[2] ـ العروة الوثق (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 419.

[3] ـ العروة الوثق (المحش)، ج4، ص: 344.
[4] ـ «و أما كونه كبيرة فلم يثبت. نعم عدَّ ف خبر الفضل ابن شاذان «1» من جملة البائر الاستخفاف بالحج، فإن أريد به
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المقام، إذ لا دلالة فيه عل أن التأخير من البائر، و لو اريد به الاستخفاف العمل لأن تركه و عدم الإتيان به ف العام الأول و

تأخيره عنه نوع من الاستخفاف بالحج، فالدلالة تامة، و لن الرواية ضعيفة السند لا يمن الاعتماد عليها.» موسوعة الإمام
الخوئ، ج26، ص: 11.

[5] ـ «بل الظاهر أن التأخير مع الشرائط عن عام الاستطاعة معصية كبيرة موبقة و مهلة كما صرح به غير واحد و إن حج بعد
ذلك، لونه كذلك ف نظر أهل الشرع، و لما رواه الصدوق عن الفضل بن شاذان «5» عن أب الحسن الرضا (عليه السلام) انه
كتب إل المأمون تفصيل البائر، و من جملتها الاستخفاف بالحج الصادق بالتأخير عن عام الاستطاعة، مضافا إل ما قيل من
بائر ففر عليه المعلوم انه من التاب و السنة إطلاق اسم الال أنه كبيرة، بل ف ال فأنه قد يصادف الترك أصلا الذي لا إش
النصوص و الفتاوى و لو الفر بمعن الخروج عن الطاعة الشامل لما نحن فيه.» جواهر اللام ف شرح شرائع الإسلام، ج17،
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